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در امتداد تاریکی

ازمیان خبرها
مرگ یک کولبر براثر سرما  در منطقه مرزی سقز

ــژه سقز گــفــت: از ۲۳ کولبر که  ــدار ویـ ــان ــرم ف
روزشنبه  ۱۲بهمن در این منطقه گرفتار کولاک 
برف شدند، ۲۰ نفر نجات یافتند، دو نفر مفقود 
هستند و یک نفر جان خود را بر اثر سرما از دست 
داد.عثمان فتوحی، یکی از کولبرانی که به همراه 
۲۳ کولبر دیگر بــرای حمل بار از منطقه مرزی 
سرشیو سقز عازم منطقه  کردستان  عراق بود  و در 
میان برف و بوران سنگین منطقه گرفتار شد ، جان 
خودش را از دست داده است.عثمان فتوحی، ۶۵ 
ساله اهل روستای تازه آباد سقز در استان کردستان 
بود و از او شش فرزند به جا مانده است. به گزارش 
ایسنا، محمدباقر محمدی مدیرعامل هلال احمر 
کردستان نیز  با تایید این که  یکی از کولبران که 
شنبه در کــولاک شدید برف ارتفاعات روستای 

میشیاو در بخش سرشیو گرفتار شده بود، به علت 
سرما جــان خــود را از دســت داد گفت: عملیات 
انتقال پیکر این کولبر به دلیل تاریکی هوا به یک 

شنبه موکول شد.
محمدی مدیرعامل  محمدباقر  میان  ایــن  در 
جمعیت هلال احمر استان کردستان از پیدا شدن 
دو کولبر مفقود شده در ارتفاعات سرشیو خبر داد 
و گفت:  ظهر دیروز در حالی که تیم هوایی استان 
کردستان آماده پرواز برای جست وجوی هوایی 
شده بود، فرماندار شهر سقز با جمعیت هلال 
احمر تماس گرفت و اعلام کرد، این دو کولبر 
که به گفته همراهانشان به سمت عراق حرکت 
کرده بودند، در یکی از شهرهای کردستان عراق 

پیدا شده اند و خوشبختانه حالشان خوب است.

گرد وغبار شدید و توفان  در شرق کرمان ۱00 نفر را راهی بیمارستان کرد

مسدودشدن راه ارتباطی  ۸۳ روستا

توکلی-  بر اثر شدت وزش باد وگرد وغبار 
شدید ۱۰۰نفر راهی مراکز درمانی شدند. 
گفت:براثر  ریگان  شهرستان   فرماندار 
شــدت وزش بــاد وگــرد وغبار شدید، راه  
ــای ریــگــان مسدود  ــت ارتــبــاطــی ۵۰روس
شده است. به گزارش خبرنگارما، باقری 
غلظت گرد وغبار را ۲۰ برابر حد مجاز  
ذکر و بیان کرد: توفان۱۵۰روستا را در 
محاصره شدید شن  قرار داده است.  وی 
با بیان این که  توفان خسارت هایی به زیر 
ساخت های کشاورزی شهری وعمرانی 
این شهرستان واردکرده است،خاطرنشان 
کرد: کارشناسان در حال برآورد خسارت 

هستند و گروه های امــدادی برای امداد 
رسانی به روستاهای گرفتار در توفان اعزام 
شده اند. فرماندار ریگان همچنین افزود: 
۱۰۰ نفر نخل در  این شهرستان  عصر 
شنبه طعمه حریق شد که براثر وزش توفان، 
آتش به دیگر قسمت های نخلستان سرایت 
کرد .  این گــزارش حاکی اســت، به علت 
شدت توفان و افزایش غلظت ریزگردها، 
شهرستان  کویر  نگین  بخش  مـــدارس  
فهرج در دو نوبت صبح و عصر یک شنبه  
تعطیل شد و راه های ارتباطی ۳۳ روستای 
دهستان چاهدگال به علت حرکت شن 

های روان و شدت توفان مسدود است.

گناه نابخشودنی!

همواره سعی کردم فرزندانم را با لقمه حلال بزرگ 
کنم تا به راه خلاف و خطا نروند اما نمی دانم چرا 
دخترم این گونه در منجلاب فساد و بی اخلاقی 
فرو رفت. واقعا نمی دانم کجا اشتباه کردم و کدام 
مسیر را در تربیت فرزندم به بیراهه رفتم که اکنون 
باید این گونه آبرو و اعتبار از دست رفته ام را به سوگ 
بنشینم... مرد ۵۵ ساله با بیان این جملات در 
مقابل رئیس دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد، آهی کشید و در حالی که 
قطرات اشک  را با گوشه آستین پاک می کرد درباره 
سرگذشت دخترش ادامه داد: سحر فرزند اول من 
است او با برادر کوچک ترش تنها یک سال اختلاف 
سنی دارد. سحر و محمد از کودکی با یکدیگر 
مشکل داشتند و به هم حسادت می کردند. همواره 
بازی های کودکانه آن ها به دعوا ختم می شد. اگر 
به سحر توجه می کردیم محمد حسادت می کرد و 
اگر به محمد علاقه نشان می دادیم سحر ناراحت 
می شد. انگار با به دنیا آمدن محمد، سحر آن جایگاه 
ویژه اش را از دست داده بود. بعد از این که سحر به 
سن نوجوانی رسید، معاشرت با دوستان ناباب را 
آغاز کرد غافل از این که معاشرت با این افراد نقطه 
شروع تمام آسیب هاست. کم کم درگیر روابط با 
جنس مخالف شد و ما از این اتفاق غافل بودیم تا این 
که روزی زن میان سالی سرزده به منزلمان آمد. او 
حتی هنگام ورود به منزل کفش هایش را  در نیاورد و 
با اکراه روی صندلی نشست و در حالی که با حقارت 
به لوازم منزلمان چشم دوخته بود، گفت: من مادر 
پسری هستم که با دختر شما رابطه دارد! پسرم پایش 
را در یک کفش کرده که می خواهد با دختر شما 
ازدواج کند اما من این تصمیم را احساسی و زودگذر 
می پندارم. ما از خانواده شناخته شده و ثروتمندی 
هستیم و از طبقه اجتماعی شما نیستیم از طرفی 
من دوست دارم عروسم را خودم انتخاب کنم و خوب 
می دانم پسرم درگیر یک هوس زودگذر شده است. 
مطمئن باشید دختر شما به زودی این مسئله را 
خواهد فهمید اما شاید آن وقت خیلی دیر شده باشد 
پس بهتر است شما جلوی دختران را بگیرید و از این 
ازدواج جلوگیری کنید! با رفتن آن زن انگار یک پارچ 
آب یخ روی سر من و همسرم ریختند. مات و مبهوت 
ماندیم که آن زن چه گفت و چه اتفاقی افتاده است! 
وقتی دختر ۱4 ساله ام به منزل آمد بی اختیار در 
حالی که شعله های خشم در وجودم زبانه می کشید 
کمربندم را باز کردم و او را به باد کتک گرفتم. سحر 
چند روز در اتاق زندانی بود. گوشی اش را نیز ضبط 
کردم. خلاصه بعد از گذشت مدتی این ماجرا خاتمه 
یافت اما همچنان حس بدبینی و بی اعتمادی بین ما 
و دخترمان وجود داشت. او هر خطایی مرتکب می 
شد دوستی خیابانی اش را به رخش می کشیدیم و 
همچون پتکی بر سرش می کوبیدیم. جوری رفتار 
می کردیم که انگار او گناه نابخشودنی مرتکب شده 
است چون من و مادر سحر در خانواده هایی متدین و 
مذهبی بزرگ شده بودیم. خلاصه بعد از مدتی نامه 
ای از مدرسه سحر آمد تا برای رسیدگی به وضعیت 
تحصیلش به مدرسه مراجعه کنیم. وقتی همسرم به 
منزل بازگشت همچنان که اشک می ریخت سخنان 
مدیر مدرسه را در خصوص ارتباطات نامشروع 
دخترم بازگو کرد و این گونه بود که سحر در حالی 
که ۱۵ ساله بود و در کلاس اول دبیرستان تحصیل 
می کرد با تصمیم من و مادرش دیگر به مدرسه نرفت. 
تصمیم دیگری که گرفته بودیم ازدواج سحر بود. می 
خواستیم زودتر او را عروس کنیم تا شاید بتوانیم از 
این گونه رفتارهایش پیشگیری کنیم. وقتی حامد 
به خواستگاری اش آمد، سحر ۱۶ سال داشت. 
حامد پسر سر به راه و مودبی بود و خانواده اش را 
دورادور می شناختیم بنابراین به خواستگاری اش 
جواب مثبت دادیم و سحر به اصرار ما پای سفره عقد 
نشست. بعد از گذشت یک سال از دوران عقد سحر 
و حامد به سر خانه و زندگی شان رفتند اما هنوز یک 
سال نگذشته بود که اختلافات آن ها آغاز شد به هر 
حال با پا در میانی ریش سفیدان و بزرگ ترهای 
فامیل آن ها دوباره به منزل مشترک بازگشتند تا این 
که سحر باردار شد اما به دنیا آمدن نوه شیرین زبان 
مان نیز مرهمی برای زخم های زندگی سحر و حامد 
نشد. هر قدر من و همسرم خواستیم   علت اختلاف 
آن ها را جویا شویم چیزی دستگیرمان نمی شد تا این 
که پسرم به طور اتفاقی پیام های افراد ناشناسی را در 
گوشی دخترم دید و این مسئله را به ما اطلاع داد و ما 
متوجه شدیم که ارتباطات نامشروع دخترم با مردان 
بیگانه دلیل اصلی اختلاف آن هاست. وقتی دامادم 
را خواستم و با او صحبت کردم به حقیقت ماجرا پی 
بردم و متوجه شدم او در تمام این مدت برای حفظ 
آبروی دخترم خویشتنداری کرده است و حال می 
خواهد که ما مهریه دخترم را ببخشیم و او بی سر و 
صدا طلاقش را بگیرد... نمی دانستم چه کنم. وقتی 
حقیقت را فهمیدم چاقو را برداشتم تا اول دخترم 
و بعد خــودم را بکشم چون تحمل این بی آبرویی 
را نداشتم اما همسر و پسرم مانع شدند تا این که 
تصمیم گرفتم شبانه شیر گاز را باز کنم و خودم را از 
این آبروریزی نکبت بار نجات بدهم ولی باز هم از خدا 
ترسیدم و از این تصمیم احمقانه ناگهانی پشیمان 
شدم. اشک ریختم و از خدا طلب آمرزش کردم چرا 
که فقط گناهی بزرگ تر را مرتکب می شدم. این بود 

که به دایره مشاوره کلانتری آمدم تا کمکم کنید.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اعترافات مردی که همسر دوستش را کشت

خیانت رفیق 20 ساله!
سجادپور- مرد ۳۰ ساله ای که با خیانت به 
رفیق ۲۰ ساله اش، دست به جنایتی هولناک 
زده بود، صبح روز گذشته و با گذشت حدود شش 
ماه از وقوع قتل، لب به اعتراف گشود و راز این 
پرونده جنایی را در حضور قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد فاش کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
بیست و پنجم مرداد گذشته، مرد جوان حدود 
ساعت ۱۶ از سر کار به منزلش در منطقه طرق 
مشهد بازگشت اما وقتی وارد طبقه اول ساختمان 
ویلایی شد، ناگهان پیکر بی جان همسرش را دید 
که به صورت خمیده کنار در پذیرایی افتاده بود. او 
دست همسرش را گرفت و فریاد زد »چی شده؟!« 
اما پاسخی نشنید! با فریادهای مرد جوان، پدرش 
که در طبقه دوم زندگی می کرد هراسان پایین 
آمد و با نیروهای امدادی تماس گرفت. دقایقی 
بعد با تایید مرگ زن ۲۲ ساله، نیروهای کلانتری 
طرق مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد اطلاع 
دادند. بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که 
زن جوان بر اثر انسداد راه تنفسی جان داده است. 
شیر آب آشپزخانه نیمه باز مانده و چند عدد میوه 
روی زمین افتاده بود. در همین حال بخشی از یک 
میوه تابستانی که در دهان »س-الف« قرار داشت 
چنین نشان می داد که زن جوان هنگام خوردن 

میوه دچار خفگی شده است.
گزارش خراسان حاکی است، به دستور قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد، جسد این زن ۲۲ ساله 
به پزشکی قانونی انتقال یافت اما چند روز بعد 
با اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود آثار 
کبودی و خراشیدگی روی دست و پای زن جوان، 
این پرونده در حالی رنگ جنایت به خود گرفت 
که قاضی ویژه قتل عمد به صحنه سازی برای 
جنایت مشکوک شده بود. به دنبال این گزارش و 
با دستور مقام قضایی، پرونده مرگ این زن به اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال شد و 
بدین ترتیب گروه زبده ای از کارآگاهان با نظارت 
مستقیم و هدایت سرهنگ غلامی ثانی )رئیس 
اداره جنایی( رسیدگی به این پرونده جنایی را به 

عهده گرفتند.
ــژاد، دستورات  از سوی دیگر قاضی احمدی ن

محرمانه ای برای بررسی وضعیت اجتماعی و 
اخلاقی افرادی را صادر کرد که به منزل مقتول 
رفــت و آمــد داشتند. بنابر گـــزارش خراسان، 
تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا این که سرنخ 
هایی از سردی روابط بین شوهر مقتول و یکی از 

دوستان ۲۰ ساله اش به دست آمد.
این موضوع افکار قاضی ویژه قتل عمد را درگیر 
کرد و بدین ترتیب »محسن-ر« به دادسرا احضار 
شد. اما او با بیان این که با همسر مقتول، رفاقت 
صمیمانه ای داشته اســت، خــود را بی خبر از 
ماجرای قتل نشان داد و بیان کــرد که همسر 
مقتول در سختی های زندگی دست مرا گرفت 
و محبت های زیــادی به من کــرد! با وجــود این، 
قاضی احمدی نژاد که به اظهارات او مشکوک 
شده بود، در حالی دستور آزادی »محسن« را صادر 
کرد که از کارآگاهان خواست تحقیقات خود را بر 
وضعیت اخلاقی وی متمرکز کنند. بررسی های 
غیرمحسوس و رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان 
زیر نظر سرهنگ علی بهرام زاده )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( نشان می داد که »محسن-ر« 
)متهم ۳۰ ساله( مدت ها قبل همسرش را طلاق 

داده و بعد از آن دچار تالمات روحی شده است 
که در همین هنگام دوســت و هم محله ای ۲۰ 
ساله اش به یاری او آمده تا او را از این وضعیت 
روانی و افسردگی نجات بدهد. این گونه بود که 
پای محسن به زندگی خصوصی دوستش باز شد 
اما از حدود شش ماه قبل، مرد جوان فهمید که 
»محسن« بیش از اندازه در زندگی خصوصی او 
دخالت می کند و حتی همسر او را از معاشرت با 
اطرافیانش باز می دارد! بنابر گزارش خراسان، 
این گونه بود که مرد جوان از همسرش خواست تا 
ارتباطش را با محسن قطع کند و خودش نیز رفتار 
سردی با دوست قدیمی اش داشت تا به او بفهماند 

که پایش را بیشتر از گلیم اش دراز کرده است.
از آن روز به بعد محسن نیز کمتر در محل زندگی 
ــه تحقیقات تخصصی  او دیــده می شد امــا ادام
کارآگاهان که با راهنمایی های قاضی ویژه قتل 
عمد همراه بود، نشان می داد که »محسن- ر« 
در روز وقــوع جنایت، در محل زندگی دوست 
قدیمی اش دیــده شــده اســت، به همین دلیل 
قاضی احمدی نژاد از حدود ۲۰ روز قبل دوباره او 
را به دادسرا احضار کرد و با صدور قرار قانونی در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی گذاشت تا این بار 
بازجویی ها با توجه به اسناد و مدارک انکارناپذیر 
انجام شود ولی متهم همچنان بر بی گناهی خود 
پافشاری می کرد و مدعی بود که روز حادثه سرکار 

بوده است.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، با این ادعای 
متهم، کارآگاهان ساعات ورود و خروج او را در 
محل کارش بررسی کردند و متوجه شدند که او 
روز حادثه یک ساعت زودتر از محل کارش )یکی 
از سازمان های امدادی( خارج شده است. بدین 
ترتیب متهم ۳۰ ساله روز گذشته توسط سرهنگ 
ولی نجفی )کارآگاه اداره جنایی( مورد بازجویی 
های غنی و پرسش و پاسخ های تخصصی قرار 
گرفت اما نتوانست دلیل قانع کننده ای برای 
خروج زود هنگام خود از محل کارش بتراشد، به 
همین دلیل ساعتی بعد وقتی در تنگنای سوالات 
قرار گرفت به تناقض گویی پرداخت و به ناچار 
لب به اعتراف گشود. او که با حضور قاضی شعبه 
۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پلیس 
آگاهی زوایای پنهان این جنایت را فاش می کرد، 
در اعترافات تکان دهنده خود گفت: وقتی رفیق 
۲۰ ساله ام تصمیم گرفت به من که همسرم را 
طلاق داده بودم، کمک کند به خانه او رفت و آمد 

می کردم تا این که روزی از همسر او )مقتول( 
خواستم با هر کسی معاشرت نکند ولی او گوش 
به حرفم نمی داد. روز حادثه با او تلفنی صحبت 
کردم و کارمان به اوقات تلخی کشید من هم به 
منزلش رفتم و به او که به تنهایی روی رختخواب 
دراز کشیده بود گفتم دست از این رفتارش بردارد 
اما او پاسخ سربالا داد و گفت: به تو ربطی ندارد! 
به همین دلیل عصبانی شدم و گلویش را محکم 
فشار دادم. وقتی فهمیدم دیگر نفس نمی کشد، 
قطعه ای میوه را درون دهانش گذاشتم تا چنین 
وانمود شود که او به خاطر گیر کردن میوه در گلو 
خفه شده است. بعد هم شیر آب را نیمه باز گذاشتم 
و لیوانی هم در کنار سینگ ظرف شویی قرار دادم 
که دیگران تصور کنند او به قصد خوردن آب به 
طرف آشپزخانه رفته ولی موفق نشده است آب 
بخورد! بعد از آن هم جسد را به سمت درکشیدم 

و از محل گریختم!
گزارش خراسان حاکی است، صبح روز گذشته 
همچنین، متهم به قتل با دستور قاضی احمدی 
نژاد به محل وقوع جنایت انتقال یافت و به تشریح 
جزئیات این پرونده جنایی پرداخت. تحقیقات 
بیشتر درباره زوایای دیگر این پرونده همچنان 

ادامه دارد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

در محور ریگان -ایرانشهر رخ داد

۳کشته در آتش سوخت  قاچاق

توکلی- برخورد وآتش سوزی یک خودروی پژو 
حامل سوخت قاچاق باخودروی پژوی دیگر در 
محور ریگان- ایرانشهر  سه  کشته به جا گذاشت.
با  گفت:  ریگان  راه  پلیس  فرمانده  جانشین 
اعلام خبر تصادف هولناک  در محور ریگان-
ایرانشهر، ماموران پلیس بی درنگ برای بررسی 
موضوع به محل حادثه اعزام شدند. به گزارش 
خبرنگار ما، غضنفری  افزود: با حضور ماموران  
و نیروهای امدادی  مشخص شد در این حادثه 
یک خــودروی پژو حامل سوخت قاچاق با یک 
خودروی دیگر برخورد رخ به رخ  داشته که بر اثر 
آتش سوزی،سه سرنشین هر دو خودرو در آتش 
سوخته  و جان باخته اند .وی هشدار داد : قاچاق 
سوخت در   محور ریگان- ایرانشهر جان مردم  را 

به خطر انداخته است. 

آتش بازی با نفت،  پسربچه 
۱0ساله را به کام مرگ  کشاند

ــش بـــازی بــا نــفــت،  مـــرگ  پسربچه  توکلی- آت
۱۰ساله  را در جیرفت رقم زد. فرمانده انتظامی 
شهرستان »جیرفت« گفت: در پی  دریافت  خبری 
ــزام فرد  مبنی بر وقــوع یک فقره سوختگی و اع
مصدوم به مرکز درمانی، ماموران پلیس برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 
ــا محمد  ــزارش خبرنگار مــا، سرهنگ »رض به گ
ــزود: پــس از حــضــور مــامــوران در  ــ رضــایــی«  اف
بیمارستان مشخص شد، اعضای کامل بدن  این 
نوجوان  به علت آتش بازی دچار سوختگی شدید 
شده و این فرد در بیمارستان  جان باخته است. 
این مسئول انتظامی  درخصوص علت وقوع این 
حادثه دلخراش بیان کــرد: این پسربچه ضمن 
دسترسی به بطری حاوی نفت و کبریت در حال 
آتش بازی بوده که متاسفانه مقداری از مواد قابل 
اشتعال روی لباسش ریخته و باعث این حادثه 

دلخراش شده است. 

   متهم   به قتل  هنگام تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی احمدی نژاد

اختصاصی خراسان

آتش سوزی موتور هواپیمای ایران ایرتور

 A300-600 ــاس ــرب هــواپــیــمــای ای
ــت ایــــران ایـــرتـــور بــا رجیستر ــرک  ش

 EP-MDN ، برای بار دوم در یک هفته 
گذشته در مسیر تهران به استانبول 
بــه دلیل اشــکــال در مــوتــور بــه تهران 

بازگشت. به گزارش رکنا، در این کلیپ 
کوتاه که در فضای مجازی منتشر شده 
نیروهای آتش نشانی فــرودگــاه  امام 
خمینی)ره( در حال فوم پاشی به موتور 

شماره یک این هواپیما هستند.


